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   نهایت معرفت دینی 

 »چند حکمت آخرالزمانی«

 

نیاز از هر چیزی همچون همه چیز یک چیز است و آن یک چیز همه چیز است! پس یگانه باش تا همه چیز باشی و بی  -۱
 خدا!

دروغ مگو تا دروغی مشنووی! مرر مر  تا مرری نیابی! خیانت مر  تا خیانت نییوی! همان باش هه هتن ی تا همه را   -۲
 همان بیوی هه هت ود یعوی بر حق! 

 دی  را وسیله امرار معیشت متاز تا دنیایت تیاه نگردد! -۳

خواهش از برای نیازها، طلب مغفرت از بابت خطاها و تشننرر در ایاا ااطاد دیگران! هر هه ای  سننه  وخننر اخ   را   -۴
 نداش ه باشد از رحمت و محیت حق و خلق جدید محروم است. و چه اندهود صاحیان اخ  ! 

 ب  آنتت هه با توبه و صداات رفع شود و  ذاب آنتت هه اگر همه  اام جمع شوند رفعش ن وانود نمود. -۵

 هیچ  ییی در هار جهان و جهانیان نیتت  یب در طرز نگرش و فهم و اضاوت توست.  -۶

بخشودنی نیز حاصل ای  گواه است. ای  همان ناشود و  ذاب  گواه نابخشودنی آنتت هه به نام خدا و دیوش انجام می  -۷
  ذاب حاهم بر جوامع مذهیی است. 

خواسن ه اسنت   –دهی! او بدبخ ی خود  مینبیوی و یاریش  اگر بر  لل بدبخ ی هتنی آگاه شنوی هرگز او را بدبخت نمی  -۸
هود تا مردم را خود جلب میاو شنیطانی در صنورت بشنر اسنت هه ترحم مردم را به  .دهدهه بدبخ ی خود را به خدا نتنیت می

 به خدا هافر سازد! چوی  هتی را اعوت هوید!

خواهود هه در جهان جاریتت و جز دشنموان ناجی مو ود در ان اار ههور جتنمانیش نیتن ود! دوس انش  داش را می  -۹
 خودشان سپر ب ی اویود و لایق دیدارش!

 اف ی!مخواه هه هتی را بوده خود سازی هه به بودش می -۱0

 ااتافلی !برد و بواهوسان را به درک اسفلمعارد توحیدی اهل تقوا را به آسمان می -۱۱
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 مورر آخراازمان، دشم   قل و دی  است چه م  باشد یا فیلتود! -۱۲

آنچه هه موسنوم به فقه اسن می اسنت احرام حاهمیت امویان و  یاسنیان به مدت سنیخندسناا در صندر اسن م اسنت هه  -۱۳
هدفش هشنن ار امامان و سننرهوب و الع و امع منموان و  رفا و آزادیخواهان بوده اسننت و اذا از ارهان اسنناسننی ای  فقاهت 

را باشند هه همه ط ب  لوم دیوی آنسنازی احرام ااهی میاصنل موسنوم به توریه اسنت هه همان دروغ مخنلح ی و وارونه
شود. پس چوی  فقهی نه توها اس می نیتت هه ضد اس می است.  یابود هه در ه ب مراسب و امعه تدریس میتعلیم می

روسنت هه در روای ی موتنوب به رسنوا خاتم در صند مقدم دشنموان مهدی مو ود در آخراازمان جما ت موسنوم به از ای 
 فقها ارار دارند.

گوجد الا ایوره هر دو تیاه شنننوند. زیرا هار دی  سننناماندهی اندیشنننه و دا و اخ    هیچ دیوی در هیچ حروم ی نمی -۱۴
ای  اسنت نه بدن و دنیا! و هار حرومت هم سناماندهی دنیای مردم اسنت نه رور مردم! بوابرای  پدیده حرومت دیوی پدیده 

 ت امر هامً  وارونه است.یعاهه واهاذب و باطل و ویرانگر است الا ایوره اهثر اریب به اتفا  جامعه منم  باشود در حاای

و یا اهل اطا ت و ارادت اسنت نتنیت به امام    متنلمان یا اهل تقلید و تشنییه اسنت از ه م رسنوا و اوایای سنلد خود -۱۵
 اوای را سوّی گویود و دومی را شیعه! ایوک پیدا هوید شیعه حقیقی را! زنده خویش!

ینابند. تو بخواه هنه آدم بناشنننی تنا خندا خود روحش را بر تو ننازا هوند. ای  رور همنان امنام تو شنننیعنه بناش امنام تو را می  -۱۶
 توست. 

یابود. ایوان بزرگ ری  دشننم  ناجی مو ود  شننواسننود راه نجاتی نمیهه مردم مشننرلی جز مشننرل مادی نمیتا زمانی -۱۷
 هت ود.

ی مضننا د  و سنن مشننواسنند همواره به اسننارت  هه راهی جز تغییر حرومت نمیمیارزه برای آزادی و  داات تا زمانی -۱۸
طلیی! و ای  راز ههور ضننند انق ب اسنننت از الب هر رسننند و نهای اً پشنننیمانی از هر چه میارزه و آزادیخواهی و  دااتمی

 انق بی!

رود متننناول و ی در گذشنننت زمان نیتنننت و زمان هر چه به پیش میخیرآخراازمان به زبان سننناده یعوی دیگر هیچ   -۱۹
سنازد و توها راه نجات بازگشنت به خویشن   خویش و رجعت به گذشن ه  تر میمشنر ت بشنری را حادتر و شندیدتر و لا   

های مادی و معووی و  قیدتی  خویش در نفس ناطقه خویش و سنیر در انفس و معرفت نفس و توبه از تمامیت خود و مویت
تا حخنننوا المرو ااتنننا ه و اهوونیت جان هه حضنننور حق اسنننت و برپاوی ایامت نفس! بزرگ ری  حجت سنننت  ا  و  اطفی

 هه همه ااوام بشری در ان اار ههور ناجی مو ود هت ود. نومیدی بشریت به زمان ایوتت 
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بر به مراتب بیشنن ر از سنن مگر اسننت در نزد پروردگار  اسننت هه در آن جرم سنن ممذهب امامیه، توها مذهیی در جهان  -۲0
 اامیان! بوابرای  مالومیت پرسن ی در ای  مذهب یک انحراد و دجاایت اسنت هه بواسنطه  لمای مزدور خلفای  یاسنی  

نیز توایند شننند و تنا بنه امروز    )ع(پندیند آمند و برای تقندیس ای  منذهنب ضننند منذهنب دریناوی از احنادینه موتنننوب بنه اومنه اطهنار
ه بر امام حتی  بگرید  هاشا ه یاف ه است هه آشرارا مذهب تقدیس جرم و جوایت است از جمله ای  حدیه هذاوی هه: هر  
گردد ح ی اگر مقدار ای   یا ح ی تااهر به گریه هود همه گواهانش به درگاه خدا بخشننوده شننده و بهشننت بر او واجب می

پذیری و هلم پذیری و های بیابان بیشنن ر باشنند. ای  مذهب اصنناات ذاتها و دریاها و ریگگواهان از سننوگیوی همه هوه
هم در اوای شنننفنا نت امنامنان! ای  امنامنان دیگر امنامنان هنداینت نیتننن وند بلرنه امنامنان  تقندیس هر جرم و جونای ی اسنننت آن

گری بر ت  هرده  باشنود امامان ضند امام! ای  تشنیع دجاای اسنت و بلره مذهب ابلیس اسنت هه ایاه شنیعهشنقاوت می
 است. توبه خااخانه از ای  تشیع دجاای توها راه نجات شیعه در آخراازمان است.

تری  مذهب هم باشنند برای اهلش حداهثر مذهب شننرک و نرادپرسنن ی  ذاته م عاایاگر فی   یدی  و آوی  موروثی ح -۲۱
رسنند  هر آنچه هه از شننجره به ارم می -اسننت هه خداوند  ذابش را بر پیروان مذاهب شننرک واجب خوانده اسننت )ارآن(

 هلمانی و شیطانی است بخخوص دی  شجره!

هوند ح ی اراده  هس در ای  دنینا از او تیعینت و تقندیر نمیاش تیعینت و تقندیر نروند هیچهتنننی هنه از وای نعمنت زننده  -۲۲
 خودش!

هتنننی هنه وااعنه اینامنت آخراازمنان را در جهنان معناصنننر درک و تخننندیق نروند از فهم هر حقیق ی در زنندگی فردی و   -۲۳
شنننود. و مجمو نه آثنار منا تییی  ای  وااعنه  ایم  اج منا ی و جهنانی  ناجز مناننده و در پریشنننانی و ین ه و جوون ه ک می

شننود برایشننان  بر مردمان وااع میهاوی بر تو نازا نمود تا حق هر آنچه را هه  خداوند ذهر را به همراه ه اب»جهانی اسننت:  
 -ارآن هریم «بیان هوی باشد هه تفرر نموده و هدایت شوند!

برند و در فضنننای مجازی مشنننغوا  داری  رفانی بهره میوای بر هتنننانی هه از ای  معارد در خدمت توفیس و دهان -۲۴
 هتب و هار شیطانی و هدایت بازاری هت ود.

بدانید و آگاه باشنید هه بوده ) لی اهیر خانجانی( هیچ نمایوده و وهیل و وصنی یا سنخوگو و جانشنی  و معاونی نداشن ه   -۲۵
 بردار است.ما معرفی هود یک هذاب و ه ه و ندارم و اذا هر هتی تحت هر  ووانی خودش را مربوط و موتوب به

دهم هه تلقی  و تقلید از ما و احواا و حوادم  رفانی زندگی ما شاهراه اب  ی به شیطان است  باز هم جداً هشدار می  -۲۶
گویود به ما هم ااهام سنازی و همذات پوداری! ای  همان انرار معارد به روش ابلیتنی اسنت هه: هافران میشنیطان شنییه

 شود!!!می
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هاسنت هه ای   ها و در ورای آسنماندر ارآن هریم سنه نوع خدا معرفی شنده اسنت یری خداوی اسنت هه در دور دسنت -۲۷
خدای هفر و هافران اسنت. و دومی خداوی اسنت هه مقیم دا و جان و بر هلیه احواا و ا ماا و امیاا آدمی حاضنر و ناهر  

های فرد اسنت و ای   نفس و بواهوسنی  یاسنت و ای  خدای منموان و م قی  اسنت. و سنومی خداوی اسنت هه سنلطان هوا
 شود هه ای  وحی شیطانی است.دند هه داوماً بر آنها وحی میع قنام مت عار شیطان است و پیروان ای  خدا م

تر و پایدارتر از جونگ زناشنننووی نیتنننت هه ای  جونگ غاایناً تا روز اینامت بر روی زمی  و در طوا تاریخ  داوتی  میق -۲۸
یابد زیرا فرمانده ای  جونگ خود شنننیطنان اسنننت هه حاهم بر الوب طرفی  اسنننت و طرد مقنابلش را به بوندگی و ادامه می

ای  دو »م « در نزد »هو« است ای  هو همان امامی حیّ و انتان هامل  پایان ای  جوگ در سقوط    .خواندپرس ش خود می
بار ای  جوگ خار  شنده و اسنت. به هر حاا هر یک از طرفی  هه م  خود را تتنلیم هوی امام خود سنازد از میدان ه هت

های انتنانی همانا یابد زیرا آدمی را سنجده هرده اسنت. انرار آدمیت و ارزشرسند و از تتنخیر شنیطان نجات میبه صنل  می
داری،  های اخ ای مثل صنداات، خویشن  تری  ارزشطور هه امروزه شناهدیم هه اب داویپیروی از شنیطان اسنت همان

 دانود.ماندگی و حماات و خرافه می فت، دوری از حرام و ربا و زنا را داا بر  قب

منانند. درمنانندگی در امر حنداانل  دانند هرگز در ای  امر درنمیهتنننی هنه خود را موهد بنه تن می  معیشنننت خنانواده می  -۲۹
 طلیی و ناشرری بر نعمات است.معیشت خانواده حاصل حرص و بخل و زیاده

ای  اد ا   گیرم!م  هرونا نمی  گویود:امروزه ای  احتاه و تلقی  و خودشیف گی در بتیاری از مردم رایج است هه می  -۳0
بناشننند هنه خود را از ب ی آخراازمنان ایم   احنا   قیندتی  ی  هفر میاز وجنه  ق نی داا بر نهناینت جوون اسنننت و بنه

پودارد. هرونا جز ایمان خااخنننانه به خدا و ر ایت اشننند تقوا و تفرید و تجرید و توبه از گواهان هیچ     دیگری ندارد.  می
 اند. امروزه شاهد بازگشت مو  جدید و شدیدتر هرونا در اروپا و روسیه و آمریرا هت یم هه اهثر مردمشان واهتیوه شده

شنود مابقی هر تری  گوهره وجود اسنت هه جز در مردان خدا و  شنا  حق یافت نمیتری  و ناشنواخ همحیت همیاب -۳۱
 بیوی دام شیطان است. چه می

افزاید. آموزش  افزاید. سنخاوت و رحمت تو به بخی ن جز بر بخلشنان نمیمحیت تو به اشنقیا  جز بر شنقاوتشنان نمی -۳۲
و حرمت تو نتننیت به تیهراران جز بر  شننود. شننفا ت  شننان نمیحرمت و معرفت به احمقان جز موجر به حماات مف خرانه

افزاید. حمایت ماای تو از  گدایان جز بر گدایی و شننان نمیافزاید. دوسنن ی تو با دشننموانت جز بر دشننمویتیاهی آنها نمی
رسناند و آنها را تو را به خدا می  فقط افزاید. خدمت و رحمت و محیت تو به خ یق اگر برای رضنای خدا باشند  دزدی آنها نمی

احا  مادی یا معووی اصن ر و تغییر دهد بلره هر هتنی در  تواند زندگی و سنرنوشنت دیگران را بهنمیهس  به شنیطان. هیچ
  تر، فقیر، فقیرترشنننود و منم  هم منم می  هود. هافر، هافرتررود رشننند میهر آنچه هه هتنننت و در همان سنننووی هه می

گردد و...! و اما هتنی هه براسن ی در  شنق  می  ترتر هم احمقشنود و  احمقمی  ترتر!  اال،  االشنود و غوی هم غویمی
یابد. تو می  یابد و خود تغییر و تراملمی  اصن ر و نجات مردم اسنت ای  خود اوسنت هه بالاخره راه اصن ر و نجات خود را
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خواسننن وند بنه زور مردم را تغییر دهوند تیندینل بنه متننن یندتری  و می هنهتوانی تغییر دهی. همنه هتنننانیمی  فقط خودت را
شنهری  های تاریخ شندند و مردم را نیز ه ک نمودند و ملعون خ یق گشن ود. ای   اایت انق بات آرمانتری  انتنانهاام

 در سراسر جهان است.

ایمان نه توها خود از  ایمان رور ایموی و احتننناه امویت وجودی در ایاا هر خطر و ب  و نااموی اسنننت. انتنننان بی -۳۳
المرو ای  امویت رور خار  اسننت بلره خود مواد انواع نااموی و هراه و ف وه و فتنناد در جامعه اسننت. آخراازمان  خننر  

سننابقه اسننت. های بیها و مخاطرات و بحرانها و هراهایمانی اسننت و اذا  خننر هجوم انواع ناامویحاهمیت جهانی بی
آیا خدا هافیتت  ی بشریت در هفر و ایمان است. ام حانی هه فقط یک سناا دارد:وهان  ایوتت هه آخراازمان  رصه ام حان

در ایاا هر مشرلی ای  سناا پیش روی ماست: در ایاا احطی، تورم، نااموی، هرونا، توهاوی، زازاه، طوفان و انواع  یا نه!  
 امراض لا   !

آورد هه تو را هم از راه به در نموده و شنییه  نمی  اصنرار و جیر در ارشناد و هدایت و نجات دیگران نه توها دیگران را به راه -۳۴
سازد. ای  جزای اهراه در دی  است. زیرا دی  راه ان خاب آزاد است. پس توها راه یاری دیگران در دی  فراهم نمودن می  آنها

امران آزادی ان خاب در دی  اسنت. آزادی اصنل اوا دی  اسنت زیرا اصنل آخر دی  در معاد و ایامت هم بر آزادی اسنت زیرا  
اندازد و هر هتنننی متننناوا تمنام و نمی  هس را به گردن دیگراناه هیچخداوند در ه نابش بارها ا  ن نموده اسنننت هه گون 

واادی  و برادران و معلمان و دوسنن ان و   روز بگووید هه گواه ما بر  هدهاگر در آن»هماا ا ماا و سننرنوشننت خویش اسننت:
 -ارآن «گووید!می دانید هه دروغمی گووید ومی شود چون دروغنمی رهیران و همتران ماست از شما پذیرف ه

های اسن می معرود اسنت چیزی جز تفاسنیر گوناگون فلتنفه اف طون و ارسنطو به زبان  نچه هه بر فلتنفههمه هر آ -۳۵
 ربی نیتنت. و ایوها ذاتاً اسن می و بخخنوص شنیعی نیتنت چرا هه در نزد امامان شنیعه و خاصنه امام صناد  ایاه موطق  

ای هه خود را متنلمان و فهابلیس اسنت و فلتنفه ارسنطو هم تماماً بر ای  موطق بوا شنده اسنت. پس فیلتنود و اهل فلتن 
پودارد در نفا  اف اده اسنت چه بو لی باشند یا م صندرا! فلتنفه موسنوم به فلتنفه اسن می همان فلتنفه  می  بخخنوص شنیعه

طور هه فلتنفه یونانی هه اسناه تفرر و  لوم غربی اسنت نیز امروز در سنراسنر جهان ابلیس در ایاه اسن م اسنت. همان
با ه و بانی یک تمدن جهومی اسننت چرا هه موطق ای  فلتننفه ایاه اسننت و ایاه هم موطق ابلیس اسننت و اذا ای   

 برد. می سوزاند و بشریت را به نابودیمی تمدنی ابلیتی و آتشی  است هه جهان و جهانیان را در خود

حیات آخراازمانی بشننر بر روی زمی  همان حیات اخروی ااوام پیشننی  اسننت هه ایوک ایام شننان برپا شننده اسننت.   -۳۶
 طور هه حیوانات روی زمی  نیز صورت متخ شده مردم هافر دوران ایل هت ود. همان

ارآن هریم مررراً تخنری  فرموده هه »ا ماا شنما همان جزای شنماسنت« وای مفتنران و م یان ای  ه م آشنرار را  -۳۷
رار و نیات و فهه ا ماا نیک و بد بشنر جزای اشنوند در حاایمی  گویود هه ای  ا ماا بعداً جزا دادهمی  اند ووارونه سناخ ه
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خدا شنما و هلیه ا ماا شنما را آفریده اسنت. یعوی  :  فرماید ههمی  باورهای اوسنت یعوی معلوا اسنت نه  لت! و اذا خداوند
 ا ماا ما از ما نیتت بلره نیات ما از ما هت ود.

  گف گو و مشنناجره زناشننووی  رصننه سننلطوت ابلیس اسننت زیرا هلیه مفاهیم مورد نار طرفی  را در اذهانشننان وا گونه -۳۸
هود مگر ایوره  می  شنود و ای  دو را دشنموانی ابدی تلقینمی  سنازد و اذا تا ابد هیچ تفاهم و صنلحی بی  ای  دو ممر می

ای  لااال یری از ای  دو نفر از ای  مشناجره خار  شنود یعوی در دفاع از شنجره و نراد خودش خار  شنود زیرا هیچ مشناجره 
شود الا ایوره د وا بر سر برتری نرادی است. ایوتت هه زن و شوهر در سروتشان به ر یردیگر را نمی  بی  زن و شوهر پیدا

بلیس اسنننت و اذا به هوود تا در گف گوهایشنننان! زیرا موطق حاهم بر ای  گف گوها همان ایاه اسنننت هه موطق امی  درک
سننازد تا می  آید و ه مشننان را وا گونمی  هم به میان  ابلیسهایشننان  ای بی  دو نراد و ارزشمحض پیدا شنندن هر مقایتننه

طلیی و شنوند. موطق ایاه موطق برتریمی  تری  مشن رهات موطقی هم به تضناد و سنو تفاهم دچارآنجا هه ح ی در بدیهی
باشد تا یری را بوده دیگری سازد و  اایت هر دو را بوده خود نماید. همه می  سلطه است و ای  حرفه ابلیس در امر زناشووی

 مشاجرات زناشووی ریشه در حس برتری شجره )نراد( دارد. و سلطان شجره هم ابلیس است.

امروزه گروه هثیری از مردم جهان و خاصنه مردم ایران شنیانه روز مشنغوا سن خی صنورت و جماا خویشن   هتن ود و  -۳۹
معوای نفرت فزایوده آنها از خویشنن   اسننت. ای  نفرت از خود ناشننی از امیاا و افرار و ا ماا زشننت و پلید ایشننان های  ب

در وااع ایوان چشنم دیدن خود را ندارند ایوتنت هه ای  سن خی دماغ و هشناند.  می سنوی متنخ صنورتشنانهاسنت هه آنها را ب
 ها پایانی ندارد. ای  متخ آخراازمانی است متخ آدمیت در صور اجوه و شیاطی !اب و گونه

اش همان موطق ارسنطو اسنت هه به زبان  ربی تییی  شنده اسنت و فقاه ش  اسن م نه فلتنفه اسنت نه فقاهت! فلتنفه -۴0
 لویان و سنرهوبی منموان و آزادیخواهان! اسن م احرام فطرت  اسنت جهت ا ل  ام اومه و     یاههم احرام حروم ی بوی

دوس ی،  و خ   گردد: صند ،  دا، وفا، رحمت، محیت، تقوا، گذشنت،  زت نفس، نوع ااهی در بشنر اسنت هه باید احیا 
خردورزی، سننیر و سننلوک اای االه و آزادی رور از اسننارت دنیا و دنیاپرسنن ان! اوا ت، صننیوری،  فو و دوری از هر چه هه 

رسناند  می  اندازد. اسن م، آداب آدمیت اسنت و آدمیت مقامی اسنت هه انتنان را به دوسن ی با خداوندمی  وجدانت را به  ذاب
و دوسن ی با جهانیان! اسن م دی  صنل  و سن مت و تتنلیم شندن به امر خدا در احاه به احاه زندگی اسنت. اسن م، با خدا  

خداوی در جهان هت ی! اس م راه و   سنوی خدا زیتن   اسنت تا سنرحد خداوی زیتن   و زیتتزیتن   و در خدا زیتن   و به
هاسننت و ورود به حزب خدا هه المرو حیات انییا  و اوایا  و شننهدا و صنندیقی  و رسننم خرو  از سننیطره طاغوت و حرومت

صنااحی  و مخلخنی  و محیی  اسنت در همی  دنیا! اسن م، دی  روزی خوردن از دسنت خداسنت و زیتن   در نزد خداسنت  
»ای اهل ایمان برای خدا ایام هوید ح ی اگر دو نفر باشنید یا یک نفر!«   و مردن در آغوش او اسنت و ایام هردن از برای او!

 -ارآن
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های آخراازمان ههور اجوه و شنیاطی  و تداخل و همزیتن ی آنها با هافران و مشنرهان و موافقان اسنت  یری از ویرگی -۴۱
بیوود هه ای  نشنانه تیاهی و می  هه ای  حضنور را چه بتنا آدمیان هم در زندگی روزمره خود درک نموده و ح ی به چشنم سنر

بروز اشند جوون و ماایخوایا و فتناد و فروپاشنی هویت انتنانی اسنت هه گاه برخی از ای  آدمیان، ای  همزیتن ی و حضنور  
ای  هوود. امروزه بودرت خانواده می  پودارند و بدان فخرمی  اجوه و شنیاطی  را در زندگیشنان، نو ی هشند و شنهود  رفانی

در    شنود هه در آن فردی مجوون و ماایخوایاوی و دوشنخخنی ی یافت نشنود هه ای  از ن ایج تداخل اجوه و شنیاطی می  یافت
گیران و د انویتان در سراسر  روست هه دهان شیادان و رمالان و ج تقوایان و فاسقان و تیهراران است. و از ای زندگی بی

هوودگان خویش  هه خود ای  شننیادان حام ن و ناا ن ای  اجوه و شننیاطی  به مراجعهجهان در حاا رونق اسننت در حاای
هووندگنان و جملنه  تقندیسپرسنننت از جملنه  رفنان حلقنه از هنای شنننیطنانهنای درویشنننی و  رفنانهتننن وند. برخی از فرانه

  داران ای  وااعه آخراازمانی هت ود.دهان

                                                                                                       

 علی اکبر خانجانی                                                                                                   

 ۱۴۰۰ه ما دی                                                                                                

 


